
 
 

  كتاب دوم –دستور عمل شاگردسازي 
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عبارات  .درباره طبيعت خداي پدر و خداي پسر چيزهاي بيشتري دريابند كند تا افراد اين بررسي كمك مي

  .بخوانيدكتاب مقدسي درون پرانتز را 
. و نه به هيچ خداي ديگري ودش را در كتاب مقدس آشكار نمودهمسيحيان به خدايي ايمان دارند كه خ

يعني يك وجود الهي با يك طبيعت الهي كه خويشتن را بر بشر ظاهر  ايمان دارند؛يك خدا مسيحيان به 
براي قومش روي  خدا خودش را از آفرينشش، قومش و از هر آنچه كه در تاريخ). 4:6تثنيه ( سازد مي
او خودش را در آفرينش خود و نيز در تاريخ انسان مكشوف و متجلي ساخته . دارد دور نگه نمي دهد، مي

  .است
  
  .ذات خدا غير قابل درك است -1

او با . خدايي كه خودش را در كتاب مقدس مكشوف نموده، برتر و بالاتر از هر كس و هر چيز ديگري است
آنگونه  »جسم«نه (مقدس مكشوف ساخته، روح است  خدايي كه خودش ار در كتاب. اقتدار و عظيم است

از همه چيز (داناي مطلق ، )در همه جا حضور دارد( و به همين ترتيب حاظر مطلق) ها هستند كه انسان
  .باشد مي) بر همه چيز توانا است(و قادر مطلق ) خبر دارد

  
  .ناپذير است ين رو توصيفر قابل پيمايش و از اخداي كتاب مقدس غي - الف

اول  الف،8 - 7:11ايوب (ابل پيمايش است خدايي كه خودش را در كتاب مقدس مكشوف نموده، غير ق
هيچ فرد ديني، فيلسوف يا دانشمندي نيست كه بتواند طبيعت خدا را تعريف يا ). 16 -15:6 تيموتاؤوس

توانستيم حتي بفهميم  ها هرگز نمي نساخت، ما انسا اگر خود خدا خودش را مكشوف نمي. توصيف نمايد
  .توانستيم درباره طبيعت خدا چيزي بفهميم كه اصلا خدايي هم هست و هرگز نمي

  
با اين حال، . از اين رو خودش را بر ما آشكار نموده تا بشناسيمش. اما خدا مايل است كه ما او را بشناسيم

نخست در : هميم كه خود خدا بر ما آشكار نمودهتوانيم بف ها طبيعت الهي را تا آن اندازه مي ما انسان
وراي آنچه كه خدا از  .عيساي مسيحآفرينش، سپس به واسطه انبيا در كتاب مقدس و در نهايت در 
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مورد خدا تنها در .ماند اي از ابهام باقي مي اش براي انسان در پرده خودش مكشوف ساخته، طبيعت الهي
  .خودش در كتاب مقدس درباره خودش به ما گفته استآن چيزهايي را بگوييم كه يم نتوا مي
  
  .خداي كتاب مقدس روح است و از اين رو ناديدني -ب

مردمان عادي با چشمان ). 24:4يوحنا (خدايي كه خودش را در كتاب مقدس مكشوف ساخته، روح است 
  ).18:1يوحنا (ديدن خدا نيستند شان قادر به  جسماني

  
از اين رو خودش را به صورتي قابل ديدن آشكار ساخته . بدانيم او چه شكلي استاما خدا مايل است كه ما 

 عيساي مسيحبه واسطه اش را از دست بدهد،  بدون اينكه طبيعت الهي. تا ما ببينيم كه او چه شكلي است
صورت  عيساي مسيح). 18و 14و 1:1يوحنا ( شدو تاريخ بشر جسم انساني پوشيده وارد آفرينش خود 

 عيساي مسيحتمامي پري الوهيت و طبيعت الهي جسما در ). 15:1كولسيان (خداي ناديدني است  ديدني
 »ا ديده استديده، پدر ركسي كه مرا «: تواند بگويد بنابراين عيسي مي). 9:2 ،19:1كولسيان (ساكن است 

  ).9:14يوحنا (
  
از اين رو خودش نيز نزديك كند،  مانند و نزديك نشدني زندگي مي خداي كتاب مقدس در نوري بي -پ

  . نشدني است
هيچ ). 16:6 تيموتاؤوساول (خدايي كه خودش را در كتاب مقدس مكشوف ساخته، نزديك نشدني است 

توانند  مردم نمي .به خدا نزديك شود ، با قدرت خودش يا با حكمت خودشتواند به روش خودش كس نمي
  .پيروي از هر ديني به خدا نزديك گردند با توسل به رعايت شريعت يا انجام كارهاي نيك يا

  
ما  !شود از اين رو خود وي به ما نزديك مي .اي شخصي داشته باشيم اما خدا مايل است كه ما با او رابطه

 از چيزي مانند نردبان به سوي خدااي شخصي با خدا داشته باشيم، ولي نه با بالا رفتن  توانيم رابطه مي
  . پايين و به نزد ما آمد) و در روح مسيح( عيساي مسيحبلكه تنها با خدايي كه در 

  
  .خدا خودش را مكاشفه و ظاهر كرده است براي اينكه مردم بتوانند او را بشناسند -2

    :مكشوف و متجلي نمودآفرينش خدا خودش را در  -الف
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مزمور ( منظم است خدا به ما از طريق خلقت مكاشفه كرده است كه او وجود دارد و اينكه بسيار قدرتمند و
 ،18:19 ،4 - 2:3خروج (ا در آتش ظاهر سازد تواند خودش ر و  حتي مي) 20 -19:1روميان  ،7 - 1:19
  ).24و 12:4تثنيه 

  .سازد واقعيت، حضور، زيبايي و نظم خدا را آشكار مي افرينش
  
    :مكشوف و متجلي نمود قلب انسان خدا خودش را در -ب

با نوشتن بخشي از قوانين اخلاقي خويش بر قلب انسان و دادن وجدان براي محكوم يا تبرئه كردن خدا 
و آنچه كه خوب است را باشد  ميف كرده است كه او خدايي است كه از آنچه بد است متنفر ومكشخود، 

 ،15 -14: 2روميان (اخلاقي دارد  قلب انسان آشكار كننده اين حقيقت است كه خدا اصول. دوست دارد
   ).20: 5اشعيا 

  .آشكار كننده اين واقعيت است كه خدا معيارهاي اخلاقي داردقلب انسان 
  
   :مكشوف و متجلي نموده است ندايي  خدا خودش را در -پ

شنيدن بود با  با ندايي كه قابلاي فرستاد، بلكه خودش هم  خدا نه تنها براي سخن گفتن با نبي فرشته
، با )26 - 22:5 ،36 - 32و 12:4تثنيه (اعت اسرائيل ، با جم)89:7اعداد  ،19:19، 6 -4:3خروج (موسي 

و با سه شاگرد عيسي ) 17 - 13:3متي (، با يحياي تعميد دهنده )12 -11:19اول پادشاهان (ايلياي نبي 
 هاي گوناگون به واسطه پيامبران با پدران ما خدا در تاريخ بشر بارها و از راه. سخن گفت) 5:17متي (

عبرانيان (با ما سخن گفته است  عيساي مسيحهاي آخر به واسطه پسر خود،  سخن گفت، اما در اين زمان
توانند  همه انسانها تنها مي). 16:3 تيموتاؤوسدوم (اند  ثبت شده كتاب مقدسكلمات خدا در ). 2 - 1:1

  )!4:4متي (شود، زيست نمايند  به هر كلامي كه از دهان خدا صادر مي
  .  سازند ها و اراده خدا را آشكار مي افكار، نقشه درج در كتاب مقدسكلمات من

  
  :مكشوف و متجلي نموده است كارهاي خويش خدا خودش را در -ت

دست قوي و ها و جنگ، با  خدا در درون آفرينش خويش و تاريخ بشر با آيات و معجزات و عجايب، با تجربه
نمايد، كيست  وقتي خدا عمل مي). 34:4تثنيه (خته است هاي عظيم به كار پردا بازوي دراز شده و ترس

  .ثبت شده است كتاب مقدسبلكه اعمال او نيز در  نه تنها كلمات خدا)! 13:43اشعيا (كه آن را رد نمايد 
   .دنكن اعمال نجات و داوري خدا را آشكار مي كارها در كتاب مقدس
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  :مكشوف و متجلي نموده است هاي دگرگون شده زندگي خدا خودش را در -ث
آنگونه كه در كتاب مقدس مكشوف شده، زندگي كساني را كه به اين كلمات و كارها  كلمات و كارهاي خدا

براي نمونه، پولس پيش از اينكه به مسيح ايمان بياورد، از مسيحيان منزجر . سازد ايمان دارند، دگرگون مي
عيسي گناهش . بر وي ظاهر گشت و قلبش را دگرگون ساختپس روزي عيسي . داد بود و آنان را آزار مي

چه كسي زندگي . اي را آغاز كرد زندگي پولس تغيير كرد و زندگي به كلي تازه. را بخشيد و نجاتش داد
عيساي دهد كه اين خدا بود كه از طريق كار  پولس را تا اين حد عوض كرد؟ خود پولس چنين شهادت مي

چگونه دهند كه  ها مسيحي شهادت مي ميليون). 16 -15:1 تيموتاؤوسول ا(وي را دگرگون نمود  مسيح
او آنها را . پشت سر اين مسيحيان واقعي يك خداي واقعي ايستاده است. متحول شده استشان  زندگي

هايشان گوش  و به شهادت كنيدوقتي به زندگي مسيحيان واقعي نگاه . نمايد دگرگون نموده و همچنان مي
  .بشناسيدسازد  ها را دگرگون مي كه زندگيتوانيد خداي واقعي را  آنوقت مي ،دهيد

  .نمايد بخش خدا را آشكار مي مسيحيان مقصود نجات هاي دگرگون شده زندگي
  
   :مكشوف و متجلي نموده است عيساي مسيحيعني  وجود يك انسان؛ خدا خودش را در - ج
  

با اين وجود، خدا خودش را با پوشيدن جسم . ناديدني استو از اين رو ) 24:4يوحنا (خدا روح است 
خدا بدون طبيعت الهي خود را ترك گويد، . مكشوف و متجلي نمود عيساي مسيحوجود ديدني  انساني، در

لوقا (تاريخ بشر گرديد وارد آفرينش خويش و  عيساي مسيحطبيعت انساني را بر خود گرفت و در وجود 
انسان  عيساي مسيحاين ). 9: 2 ،19، 15: 1كولسيان  ،8 -5:2فيليپيان  ،18، 14، 1: 1يوحنا  ،37 -26:1

عيساي )! 14و 1:1يوحنا (نبود كه خدا شد، بلكه اين خداي واحد و يگانه بود كه عيسياي مسيح انسان شد 
تجلي ( »مظهر كامل ذات او«) خدا و صفات الهيمكاشفه ديدني الوهيت (است  »فروغ جلال خدا« مسيح
كه مرا ديده، خدا را  هر«: به اين دليل عيسي گفت). 3 - 1:1عبرانيان (است ) ي وجود خداي ناديدهديدن

  ). 9: 14يوحنا ( »ديده است
  . كند ، وجود، شخصيت و ويژگي خدا را آشكار ميعيساي مسيح

  
يق اما عهد عت. تواند در يك بدن انساني وجود داشته باشد گويند كه خدا هرگز نمي بعضي افراد مي

خدا از ميان بوته به وي ندا در ... اي بر وي ظاهر شد از ميان بوته فرشته خداوند در شعله آتش«: گويد مي
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اگر خدا قادر است كه در يك بوته سوزان وجود ). 4 -2: 3خروج ( »...»اي موسي، اي موسي« :داد و گفت
  .باشدنيز  قادر است كه در يك بدن پاك انساني ساكن شود، مطمئنا داشته يا

  
  :مكشوف و متجلي نموده است القدس روح خدا خودش را در - چ

پس از اينكه ). 10 -9:8روميان (شود  ناميده مي »مسيح در ما«القدس روح خدا، روح مسيح، يا  روح
، )در بعدي فراتر از جهان تجربي و سه بعدي ما(به آسمان صعود فرمود و بر تخت نشست  عيساي مسيح

يوحنا (القدس بازگشت تا در دلهاي غير مسيحيان و مسيحيان روي زمين كار كند  اين بار در قالب روح
: 2سسيان اف(و در كليسا ) 20 -19: 6اول قرنتيان (هاي مسيحيان  ها و بدن القدس در دل روح ).10 -8:16

   .شود ساكن مي) 22
  .سازد حضور قدرتمند خدا در زندگي قومش را آشكار مي القدس روح

  
  .در كتاب مقدس »پسر«اصطلاح  -3

  .تفاهم شودنبايد موجب سؤكار رفته، ه گونه كه در كتاب مقدس ب ، بدان»پسر خدا«عبارت 
  :و اين سه جور پسر را بايد به روشني از يكديگر تمييز داد كند پسرها صحبت مي جوركتاب مقدس از سه 

  
   جسمانيپسر  •

 نمادين يا روحانيپسر   •

  پسر استعاري يا وجودي  •
  
  .پسر جسماني خدا نيست عيساي مسيح -4

  .مسيحيان - الف
يوحنا  .يك پسر جسماني: رود در كتاب مقدس گاه در اشاره به اولاد جسماني به كار مي »پسر«اصطلاح 

يك فرزند جسماني از يك پدر جسماني و يك  ».شود، بشري است آنچه از بشر خاكي زاده «: گويد مي 6:3
جسماني او در تاريخ آغازي دارد كه با بسته شدن نطفه وي ) وجود(پسر بودن . شود مادر جسماني زاده مي

   .شود شروع مي
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  .مسيح -ب
وجود او . نشده است) توليد(هرگز زاده  عيساي مسيح.وضع به گونه ديگري است عيساي مسيحاما در مورد 

آنگونه كه در برخي اديان به  »پسر خدا«اصطلاح ! پسر جسماني خدا نيست عيساي مسيح! را آغازي نيست
عيسي پسر جسماني كند كه  بر اين دلالت نميكنند كه تعليم مسيحيت چنين است،  دروغ ادعا مي

  .خداست
  

اش در  اما بنا بر طبيعت انساني). 1:1يوحنا (اش از ازل وجود داشته  بنا بر طبيعت الهي اي مسيحعيس
اما طبيعت  )14:1يوحنا ( به دنيا آمد ، يعني مريم باكرهو از مادري جسماني) در تاريخ بشري(زماني معين 

عيسي بر ). 35:1لوقا (القدس بود  اش يوسف اخذ نشده بود، بلكه عمل مسلط روح پدريانساني وي از نا
و بر خلاف همه مردمان در طول تاريخ، كاملا بي گناه ! خلاف همه آدمهاي روي زمين پدر زميني نداشت

   )! 15:4؛ عبرانيان 21:5دوم قرنتيان (بود 
  

خدا رابطه جسماني، . ، چون خدا بدن مادي نداردخوانيم نمي »بدن مادي خدا«ما بدن مادي عيسي را 
لوقا (يد القدس بدن مادي عيسي را در بطن مريم باكره آفر روح .رابطه يك مرد با يك زن هم نداردير نظ

  .بود عيساي مسيحناميم، چون او صرفا مادر طبيعت انساني  نمي »ما در خدا«ولي ما مريم را ) 35:1
  

ت تا از طريق آن وارد اي از زمان بدن انساني نيز به خود گرف اما در برهه از ازل خداست، عيساي مسيح
اما در تاريخ بشر طبيعت  هي است،از همان ازل داراي طبيعت ال »پسر خدا«. آفرينش و تاريخ بشري گردد

و با  د تا گناهان انسان را فديه نمايداش بود كه بر صليب مر تنها در طبيعت بشري. انساني را نيز پذيرفت
پيش از آنكه جسما بميريم و ندگي تغيير يافته ما را اش بود كه از مردگان برخاست تا ز طبيعت انساني

  . تضمين نمايدداشتن بدني رستاخيز كرده پس از مرگ جسماني را 
  

  .براي مردمان همچون رازي باقي خواهد ماند عيساي مسيحبا اين حال، رابطه ميان طبيعت الهي و انساني 
  
  .پسر روحاني خدا نيست عيساي مسيح - 5

  .مسيحيان - الف
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 6:3يوحنا  .روحانييك پسر : رود در كتاب مقدس گاه در اشاره به اولاد روحاني به كار مي »پسر«اصطلاح 
كتاب مقدس صراحتا ميان پسر جسماني و پسر  ».شود، روحاني استآنچه از روح زاده «: گويد نيز مي

اني خودش بر روي يك شخص پيش از تولد تازه فرزند جسماني والدين جسم. شود روحاني تمايز قايل مي
يوحنا (شود  القدس فرزند روحاني خدا در آسمان نيز مي اما وي پس از تولد تازه به وسيله روح. زمين است

او هنگامي كه به ). 5 -4:2افسسيان (گردد  زنده مي) 3 - 1:2افسسيان (روح مرده پيشين وي ). 13 - 12:1
او به واسطه تولد تازه فرزند )! 8 -3:3يوحنا (شود  يالقدس از نو زاده م با روحآورد،  ايمان مي عيساي مسيح

خدا او را ، )15:8روميان (گردد  وقتي با روح خدا از نو متولد مي). 13 -12:1يوحنا (گردد  روحاني خدا مي
و وقتي از جسم خاكي ) 5:1افسسيان (سازد  پذيرد و وي را فرزند روحاني خويش مي به فرزند خواندگي مي

  ).23:8روميان (شود  مند مي  ي مزاياي فرزند خواندگي خدا بهرهگردد، از تمام و فاني خويش جدا
  

اش از  برد، طبيعت روحاني اش به ارث مي در عين حال كه طبيعت جسماني خود را از والدين جسماني
يابد و داراي اين  در عين حال كه وي طبيعت الهي را نمي. شود القدس به او داده مي ي روحسوي خدا

هاي خاصي، همچون دانش، دينداري  شود كه در ويژگي اي برخوردار مي ت نيست، از طبيعت روحانيطبيع
طبيعت روحاني او ديگر بنده تقصير، شرم،  ).9 - 3:1دوم پطرس (و محبت با طبيعت الهي مشترك است 

رشد  مسيح عيسايقدرت و ويراني گناه نيست، بلكه آزاد شده است تا هر چه بيشتر و بيشتر در شباهت به 
او ديگر ناگزير به انجام اراده شيطان  ديگر اسير و بنده شيطان هم نيست، طبيعت روحاني او. نمايد
دهد كه در نظر خدا  او فرزند خدا شده و ديگر آن كاري را انجام مي). 26:2 تيموتاؤوسدوم (باشد  نمي

روحاني او ) وجود(تيب، پسر بودن بدين تر). 10:3اول يوحنا (درست است و خدا و برادرانش دوست دارند 
  .شود در تاريخ آغازي دارد كه با تولد تازه وي شروع مي

  
  .مسيح -ب

پسر بودن او را ! هرگز تولد تازه نيافته عيساي مسيح. وضع به گونه ديگري است عيساي مسيحاما در مورد 
او از ازل و  .شود ب نمياو پسر ديني خدا محسو. پسر روحاني خدا نيست عيساي مسيح! هيچ آغازي نيست

اي از  مانند مسيحيان در برهه! از ازل داراي طبيعت الهي بوده است. در ذات و طبيعت خود پسر خداست
او از ازل . دارد) روحاني(طبيعت الهي از ازل تا ابد زمان با تولد تازه طبيعت روحاني را نيافته است، بلكه 

او پيش از آنكه طبيعت . برخوردار است كه خدا داردپسر خداست، چون از همان ذات و طبيعت الهي 
  ).16:3يوحنا  ،7 -6:2مزمور (ت انساني به خود بگيرد، پسر خدا بوده اس
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  اي از تاريخ جسم  در هنگام تولدش پسر خدا نشد، بلكه به عنوان پسر ازلي خدا در برهه عيساي مسيح
وي پس از اينكه طبيعت انساني نيز به خود  .)27 -26:1لوقا (انساني پوشيد و از مريم باكره زاده شد 

محبوب من تو پسر «:يافت، خدا فرمود گرفت همچنان پسر خدا بود، زيرا در هنگامي كه با آب تعميد مي
 ،27:11متي (گويد كه پسر خداست  همچنين خود عيسي مي ).11:1مرقس ( »هستي و من از تو خشنودم

و  ).30 -19:5 ،36 -35:3يوحنا (كه او پسر خداست د گوي يوحناي رسول مي ).43:27و  39 - 37:21
  ).3:8 ،10:5 ،9و 4 -3:1روميان (گويد كه او پسر خداست  پولس رسول مي

  
ان آشكار ساي از زمان طبيعت الهي خويش را بر ان از ازل تا ابد پسر خداست، اما در برهه عيساي مسيح

ي ناديدني است ديدني خدا) اثر، تمثال(و تصوير ) صفات ذاتي الوهيت(او فروغ ديدني جلال  .داينم مي
» بر پدر است، همان او را شناسانيديگانه كه در ) پسر(آن «). 3:1، عبرانيان 9:2، 19و 15:1كولسيان (
  .هم بدين معناست) 27:11متي . ك.م ،18:1يوحنا (
  

روح خدا و كلمه خدا بود، چه  عيساي مسيحخدا درباره اينكه توجه فرماييد كه عبارات ديگر كلام 
روح خداست كه در دوران عهد عتيق و پيش از جسم پوشيدنش با انبيا سخن  عيساي مسيح .گويند مي

جسم انساني پوشيد و از مريم باكره زاده  روح خداست كه عيساي مسيح). 12 -10:1اول پطرس (گفت 
كند  روح خداست كه از روز پنتيكاست به بعد در ايمانداران زندگي مي يحعيساي مس ).37 -26:1لوقا (شد 

  ).10 - 9:8روميان (
او كلمه خداست كه در تاريخ بشر ). 1:1يوحنا (كلمه خداست كه از ازل خدا بوده است  عيساي مسيح

داوري  او كلمه خداست كه كلام آخر را در پايان تاريخ بشر و). 18 - 14:1يوحنا (جسم انساني پوشيد 
  ).16 -13:19مكاشفه (نهايي خواهد زد 

  
    .پسر نمادين خدا نيست عيساي مسيح -6
  .مسيحيان -الف 

واژه پسر به همراه حالت . يك پسر نمادين: در كتاب مقدس گاه معنايي نمادين دارد »پسر«اصطلاح 
نايل آمده و داراي اي بسيار نزديك با آن چيز  كند كه به رابطه اضافي يك چيز بر شخصي دلالت مي

اي اشاره  به فرد مسيحي) 8:16لوقا ( »پسر نور«مثلا اصطلاح . استاز آن چيز منحصر به فردي   خصيصه
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، رابطه بسيار نزديكي دارد و از ويژگي منحصر به فرد مسيح به عنوان عيساي مسيحيعني  نوركند كه با  مي
  . او برخوردار است ...ارسايي، رحمت، محبت، حكمت، پاكينور، يعني تقدس، پ
در اين جهان، در تاريخ آغازي دارد كه با تولد  »نور«نمادين اوبه هنوان ) وجود(بودن  با اين وجود، پسر

  .)14:5متي ( شود تازه و رشد و پرورش خصيصه نور بودن در وي شروع مي
      
  .مسيح -ب 

به عنوان پسر خدا به هيچ  مسيحعيساي پسر بودن . وضع به گونه ديگري است عيساي مسيحاما در مورد 
هاي روحاني  او تنها در رابطه بسيار نزديك با خدا قرار ندارد يا صرفا داراي ويژگي! روي صرفا نمادين نيست

او صرفا نمادي )! 12:8 ،9 -4:1يوحنا (بلكه خود نور است  او نماد نور نيست،! او خود خداست .پدر باشد
از اين )! 3:1عبرانيان (ست او خودش خدا بلكه واقعا خود اوست، داشته باشد،نيست كه به خدا شباهت 

)! 1:1يوحنا (او از ازل واقعيت بوده است . نشد »واقعيت«يسي در هيچ مقطعي از گذشته وارد ع گذشته
  )! 8:2 ،8:1مكاشفه (ازي است و نه انجامي پسر ذات الوهيت بودن وي را نه آغ

و غيره، را نبايد  ]خدا[... ا نام خدا به كار رفته ب اضافي باصطلاحاتي كه در كتاب پيدايش در تركي
) 2 -1:59اشعيا ( »گوش خدا«و » ابازوي خد«اصطلاحاتي جون . ادين تعبير نمود، بلكه نماللفظي تحت

خواهند اين معنا را برسانند كه او به  حاكي از آن نيستند كه خدا دست و گوش فيزيكي دارد، بلكه مي
) 9:16دوم تواريخ ( »چشم خدا«اصطلاح  .بخشد شنود و به راستي مردم را نجات مي يراستي دعاها را م

حاكي از آن نيست كه خدا چشماني فيزيكي دارد، بلكه منظورش اين است كه خدا به راستي همه كس و 
  . بيند همه چيز را مي

پسر نمادين خداست، بلكه او به  عيساي مسيحكند كه  بر اين دلالت نمي »پسر خدا«با يان حال اصطلاح 
  .سته راستي پسر متافيزيكي و وجودي خدا

  
پس از مرگ و رستاخيزش پسر خدا  عيساي مسيحشد كه  تأييدو ) مقرر(چنين تعيين  -7

  .باشد
  

   .ستستين آمدنش بر روي زمين پسر خدانخ پيش از عيساي مسيح - الف
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در خواهم بود و او مرا خواهد من او را پ«: گفته بود مسيحعيساي خدا به واسطه انبياي عهد عتيق درباره 
درباره پسر داود  16 -12:7در حالي كه نويسنده دوم سموئيل ). ب5:1عبرانيان  ،14:7دوم سموئيل (» بود

گويد كه اين كلمات درباره يكي از فرزندان يعني از  مي 14 -11:17كند، نويسنده اول تواريخ  صحبت مي
او تا به ابد  كرسي«: تحقق بخشدتوانست  شده است، و تنها يكي بود كه اين سخنان را ميذريت داود گفته 
نمود كه اين نبوت  تأييدكلمات جبرائيل فرشته خطاب به مريم ). 14:17اول تواريخ ( »پايدار خواهد ماند

. د فرمودخداوند خدا تخت پادشاهي جدش داود را به او عطا خواه«: تحقق خواهد يافت عيساي مسيحدر 
 - ب32:1لوقا ( »اهي او را هرگز زوالي نخواهد بوداو تا ابد بر خاندان يعقوب سلطنت خواهد كرد و پادش

33.(  
  
  .ستام اعلان تولدش پسر خدابه هنگ عيساي مسيح -ب

پسر خداي  او بزرگ خواهد بود و«: به مريم گفت عيساي مسيحجبرائيل فرشته به هنگام اعلان تولد 
او اين عنوان را در هنگام بر تخت نشستنش در آسمان دريافت ). الف32:1لوقا ( »خواهد شدمتعال خوانده 

عيساي تنها وقتي بر تخت نشست در تاريخ بشر اين موضوع روشن گرديد كه ). 33 -ب32:1لوقا (كند  مي
  .پسر خداست كه با قدرت مطلق الهي پوشيده شده است مسيح

  
  .يد آب پسر خداستبه هنگام گرفتن تعم عيساي مسيح -پ

: خدا از آسمان شنيده شد كه گفتدهنده با آب تعميد گرفت، صداي وقتي عيسي به دست يحياي تعميد
  ).11:1مرقس ( »و من از تو خشنودم تو پسر محبوب من هستي«
  
  .پيش و پس از رستاخيزش از مردگان پسر خداست عيساي مسيح -ت

او از طبيعت انساني پسر  ).الف3 -1:1روميان (است  »خدا درباره پسر«گويد كه  پولس از انجيلي سخن مي
 .شود تمايز قايل مي »روح«و عيسي به عنوان » انساني خاكي«ميان عيسي به عنوان كند و  خدا صحبت مي

او خسته، : بود »ضعف«عيسي پس از تولدش از صلب داوود،  يا طبيعت انساني »جسم«علامت مشخصه 
مشخصه طبيعت انساني . ب و وسوسه را هم تجربه نمود؛ او حقيقتا فاني بودو اضطرا شد گرسنه و تشنه مي

بدن رستاخيز كرده او : بود »درتق«، القدس هم با قدرت روح عيسي پس از رستاخيزش از مردگان، آن
او از ميان كفن گذشته، از قبر . القدس در آمد ديگر تابع قوانين طبيعت نبود، بلكه به كلي تحت كنترل روح
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توانست ظاهر و  مي. ون آمد و حتي درهاي بسته و سنگ جلوي قبر نتوانست جلوي عبور او را بگيردبير
  .سرانجام هم به آسمان صعود كرده و بر دست راست خدا نشست. ناپديد شود

  
بدين ) 4:1روميان ( »قوت معروف گرديد از قيامت مردگانبه حسب روح قدوسيت پسر خدا به «: كلمات

از ازل  عيساي مسيحاز آنجايي كه . ي تنها پس از آنكه از مردگان برخاست، پسر خدا شدمعنا نيست كه و
پس از اينكه عيسي به . »قدرتپوشيده شده با «: يعني» به قوت«: تأكيد كردها  خداست، بايد بر روي واژه

پس از رستاخيزش اما  ما نتوانيم آن را مشاهده نماييم، دنيا آمد، قدرتش با همه جلال آن پنهان گرديد تا
كه قدرتش تمامي آسمان و زمين  )يا با قدرت به عنوان پسر خدا( از مردگان، به عنوان پسر قدرتمند خدا

، چيزي كه فراتر از )22 - 20:1افسسيان  ،18:28متي . ك.م(گرديد ) اعلان(ن را پوشانيده است، تعيي
به تعبير استعاري، (از ازل پسر خدا است  عيساي مسيحاگرچه . اش پيش از رستاخيز بود موقعيت انساني
از لحظه  رابر زمين و تاريخ بشر اقتدار مطلق خويش به كار بردن ، اما )اش و ازلي انهباور وجودي، تثليث

تنها پس از آنكه فرمانبرداري مطلق خود را در مرگ و رستاخيز  .رستاخيز و بر تخت نشستنش آغاز نمود
 ،5:1، روميان 31:12يوحنا (در سراسر جهان نمود مسيحي شروع به انتشار خود به اثبات رسانيد، كليساي 

25:6- 26.(  
  
  .بر تخت سلطنتش در آسمان پسر خداست عيساي مسيح -ث

امروز «: اللفظي تحت( »ام تو پسر من هستي؛ امروز من تو را پدر شده«: فرمايد خدا در رساله به عبرانيان مي
پسران «ممكن است كه فرشتگان را مجتمعا  اگرچه). الف5:1عبرانيان  ،7:2مزمور ) (»تو را توليد كردم

پسر «اما هرگز يك فرشته ) 1:2، 6:1، ايوب 4و 2:6پيدايش ) (bene ha‐Elohim: عبري(ناميد  »خدا
ظاهرا مزمور . خوانده نشده است -اصطلاحي كه به وي موقعيتي برتر و مجزا از ديگر فرشتگان بدهد-  »خدا
در رفت، اما  ي است كه در خلال تاجگذاري پادشاه يهودا به كار ميهاي اصل برگرفته از نيايشدر  9 -ب 7:2

 - 5:23ارميا (داود ظهور نمايد  كه قرار بود از ذريت پادشاه -نبوتي است درباره مسيحا 2بافت كلي مزمور 
 -25:4اعمال ( نمايد را در زمره مزامير مسيحايي قلمداد مي 2عهد جديد مزمور ). 28 -24:37حزقيال  ،6

اين كلمات را در هنگامي كه پادشاهان زمين و ) مسح شده خدا(مسيحا   2در مزمور ). 33:13 ،26
  .)2:2مزمور ( نمايد اند، به عنوان مبناي توكلش ابراز مي هاي جهان بر ضدش جمع شده قدرت
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! به عنوان پسر خدا متولد شد عيساي مسيحبدين معا نيست كه  »امروز تو را توليد كردم«: سخنان خدا
دلالت  عيساي مسيحبر صعود و بر تخت نشستن  »امروز«نشانگر آن است كه واژه  1رانيان زمينه متن عب

در رستاخيز، صعود و بر تخت نشيني  عيساي مسيحبدين ترتيب،  ).13:1عبرانيان  ،4:110مزمور (كند  مي
اين جايگاهي بالاتر از همه . را دريافت نمود »پسر خدا«شكوه سلطنت پوشانيده شد و عنوان خود با جاه و 

عبرانيان (و برتر از همه فرشتگان آسمان ) 11- 9:2، فيليپيان 36:2رسولان  اعمال(مردمان روي زمين 
رار به رستاخيز، صعود و و صحت اق عيساي مسيحبه واقعيت ماهيت  »پسر خدا«عنوان . است) 5 - 3:1

  .كند اشاره مي اش بير استعاري، وجودي، تثليث باورانه و ازلييعني پسر خدا به تع سلطنت وي
  
  .باورانه و ازلي پسر خداست به تعبير استعاري، وجودي، تثليث عيساي مسيح -8
  
  .است عيساي مسيحپدر ) هستي شناختي(خداي كتاب مقدس به تعبير وجودي  - فال
خداي پسر از ازل از يك وجود الهي و خداي پدر و . »آموزه وجود و هستي چيزها«يعني » هستي شناسي«

آنگونه كه برخي اديان به دروغ  –رابطه ميان خداي پدر و خداي پسر هرگز  .مند هستند طبيعت الهي بهره
اي دروني و  اين رابطه همواره رابطه. نيست اي مادي رابطه -دهند كه مسيحيان چنين تعليم مي گويند مي

   .باشد رانه و ازلي ميباو به تعبير استعاري، وجودي، تثليث
  

عيساي ). 3:1افسسيان  ،3:1اول قرنتيان (است » عيساي مسيحخداو پدر خداوند ما «خداي كتاب مقدس 
يگانه پسر «او ). 5:17 ،17:3متي ( »باشد خداي پسر و محبوب پدر است كه خدا از او خشنود مي« مسيح
يوحنا (است  »پسر ازلي خدا«او ). 32:8روميان (است » پسر خود خدا«او ). 16:3، 18:1يوحنا (است » خدا

پدر «باورانه و ازلي  استعاري، وجودي، تثليث اديان ديگر جهان به تعبير »خدايان«همه ديگر ). 24و 5:17
آنها هيچ وجه مشتركي با خداي كتاب مقدس ! باشند نيستند و از اين رو اصلا خدا نمي »عيساي مسيح

. ك.م ،6:9اشعيا (خواند  مي »پدر سرمدي«و » خداي قادر مطلق«را  عيساي مسيحعهد عتيق ! ندارند
يكي هستند  »خداي پسر«و  »خداي پدر«دهد كه  و در عهد جديد عيسي چنين تعليم مي )21 - 20:10

  ).30:10يوحنا (
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اي كه از يك وجود و طبيعت الهي برخوردار  كليساي مسيحي به يك خدا باور و اعتراف دارد، خداي يگانه
القدس آشكار  ش و در تاريخ بشر به عنوان خداي پدر، خداي پسر و خداي روحست و خودش را در آفرينشا

  ). 19:28متي (نموده است 
  
خداي كتاب مقدس پدر مسيحيان است، البته نه به تعبيري هستي شناختي، بلكه تنها به مفهومي  -ب

  .  روحاني
مسيحيان  .مانند ، بلكه همواره آفريده خدا باقي ميندشو مي »خدا«هستند و نه هرگز » خدا«مسيحيان نه 

اما پس از آنكه به  )10:5روميان (ي كتاب مقدس بودند پيش از آنكه به خدا ايمان بياورند، دشمنان خدا
) روحاني(فرزندان «يا ) 5:1افسسيان (» خدا) روحاني(پسران و دختران «ايمان آوردند،  عيساي مسيح

مسيحيان به عنوان فرزندان روحاني خدا خصوصيات روحاني خداي كتاب ). 13 -12:1يوحنا (شدند  »خدا
  ).4:1دوم پطرس  ،24:4افسسيان (نمايند  مقدس را بيشتر و بيشتر دريافت مي

  
 عيساي مسيحنقشه نجات را از طريق  كند، خداي كتاب مقدس از آسمان بر همه مسيحيان سلطنت مي

يگانگي ميان . گردد القدس در همه مسيحيان ساكن مي واسطه روحبه و  نمايد براي همگان اجرا مي
مسيحيان را تنها از طريق الگوبرداري از يگانگي خداي كتاب مقدس و از يگانگي ميان پدر، پسر و 

شود كه  يگانگي كليساي مسيحي بدين گونه ثابت مي. ميسر است ،القدس در درون طبيعت الهي روح
ك منجي مشترك باور س را بپرستند، براي آمرزش گناهانشان به يهمان خداي كتاب مقدمسيحيان 

، يك اميد مشترك و يك ان ساكن باشد، با يك ايمان مشتركو يك روح مشترك در ايشداشته باشند 
  )!6 -3:4افسسيان (محبت مشترك 

  
  .پسر جسماني مريم و در عين حال يگانه پسر خداست عيساي مسيح -9

بدني معنا كه وي . است» فرزند مريم«و » فرزند داوود«، »فرزند ابراهيم«ي از لحاظ جسمان عيساي مسيح
بدين ). 16و  1:1متي ( رود د و پسر مريم به شمار ميوبر طبيعت انساني خويش از ذريت ابراهيم، داوبنا

  .گذارد ترتيب است كه خداي ناديدني و ازلي پا به آفرينش ديدني و تاريخ اين جهان مي
  

و  14:1يوحنا (» او را پدر شده است«او كسي است كه خدا . ني خدا نيستپسر جسما مسيحعيساي اما 
 :يوناني( »به دنيا آوردن«ا ي) توليد كردن، زادن(نخست معناي واژه پدر شدن  ).18و  16:3 ،18
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gennao (تنها مولود«سپس به تشريح واژه  .را توضيح خواهيم داد« )يوناني: (monogenes  خواهيم
  .پرداخت

  
  :سه معني دارد " gennao "واژه يوناني  - الف

يا منحصر به ) تمثيلي(در مفهوم مادي، روحاني  »توليد نمودن«يا » پدر شدن«يعني   Gennao نخست،
  .فرد

  .است »توليد كردن يا پدر جسماني شدن«معناي مادي آن همان 
 شخص :ها نگاه كنيد به نسبنامه. شود يدرباره انسان اطلاق م -از لحاظ جسماني فرزند آوردن •

A شخص ،B توليد / ر بطن وي جاي گرفته آنچه د«مفعولي ). و غيره 18:4پيدايش (د را آور
يوحنا ( »در گناه زاده شد«، )12:11عبرانيان (» پديد آمد. ..از يك تن«، )20:1متي (» گشته
34:9.(  

  
: گويد مي 35:1لوقا . شود القدس اطلاق مي روح تأثيردرباره  -از لحاظ جسماني فرزند آوردن •

از اين رو، آن . القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خداي متعال بر تو سايه خواهد افكند روح«
  ».اهد شدمولود مقدس و پسر خدا خوانده خو

  
لهي او طبيعت ا. ي الهي گذارد و تنها بدن مادي عيسي را در بطن او آفريدتأثيرالقدس بر مريم باكره  روح

خداي ازلي به عنوان موجودي انساني درون ! كه طبيعت الهي او ازلي است عيسي را به وجود نياورد، چرا
اش را از مادرش دريافت  او طبيعت انساني. را بر وي نهادند »عيسي«ينش و تاريخ بشري زاده شد و نام آفر

ه شدن عيسي دخيل نبود، چون به لحاظ جسماني هيچ انسان ديگري در زاد !يپدرهيچ نمود، اما نه از 
  !خدا بدن مادي ندارد

  
  .»لحاظ روحاني كسي را توليد نمودن به«، »پدر معنوي شدن«): تمثيلي(معناي روحاني 

  
: نويسد پولس به قرنتيان مي .گردد يك انسان اطلاق مي تأثيربه  - از لحاظ روحاني پدر شدن •

اول ( »)شما را توليد نمودم: اللفظي تحت(من به واسطه انجيل در مسيح پدر شما شدم «
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اين يعني آنكه پولس به واسطه موعظه انجيل بديشان، پدر روحاني يا معنوي ). 15:4قرنتيان 
  .آنها گرديد

  
 عيساي مسيحوقتي مردم به . گردد روح خدا اطلاق مي تأثيربه  - از لحاظ روحاني پدر شدن •

، 13:1يوحنا ) (ek theou egennethesan: يوناني( »شوند از خدا زاده مي«آورند،  ايمان مي
 gennethe):يوناني( »شوند از بالا زاده مي«يا ) 18و  4و  1:5 ،7:4، 9:3، 29:2اول يوحنا 

anothen ) يوناني( »شوند از روح زاده مي«يا ) 3:3يوحنا: gennethe eks pneumatos (
  .شان استالقدس خاستگاه و علت تولد روحاني اي خداي روح. )5:3يوحنا (

به عنوان خلقتي تازه به واسطه ( »ن مسيح است، از خدا زاده شده استهر كه ايمان دارد كه عيسي هما«
 ek): خدا حياتي روحاني يافته است، يوناني tou  theou gegennetai, perfectum )مه كه ترج

نيز محبت  رااو كند، فرزند  هر كه پدر را محبت مي«). الف1:5اول يوحنا ()شود از خدا زاده مي: :شده
فرزند او را «: كه ترجمه شده)( ton gegennemenon eks autou, perfectum :يوناني( »كند مي
  ). ب1:5اول يوحنا ()»نيز

. ك.م(كند اما به احتمال بيشتر به برادر مسيحي دلالت ميباشد،  عيساي مسيحاي به  اشارهتواند  اين مي
  ).10 - 9:2اول يوحنا 

  
استعاري يا وجودي ) عتراف شدهاقرار و ا(پدر «فرد استعاري يا هستي شناختي آن، معناي منحصر به 

  .   است »شدن
بود كه  تسلط  عيساي مسيحرستاخيز، صعود و بر تخت نشستن در القدس  خداي روح تأثيربه واسطه 

به اعتراف و اقرا اين  مطلق و مقتدرانه پسر خدا  آغاز شد و هر چه در آسمان و بر زمين است شروع
 :گويد خدا درباره اين رويداد مي). 6 -5:1مكاشفه  ،4:1، روميان 18:28متي ( كند كه او پسر خداست مي

الف؛  5:1عبرانيان ()gegenneka, perfectum :يوناني( »ام تو پسر من هستي، امروز تو را پدر شده«
يوحنا (خستين آمدنش به زمين و پيش از ن) 5 -1:17يوحنا (از ازل  عيساي مسيح). 7:2مزمور . ك.م

پسر خدا بوده است، اما اعمال اقتدار كامل خويش را به عنوان پسر خدا پسر از فديه ) 6:1عبرانيان  ،16:3
  .نمايد گناهان آغاز مي

  
  ).ثيليتم(به تعبير مادي يا روحاني  »مادر شدن«، »به دنيا آوردن«به معناي  Gennaoدوم،
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  ».مادر جسماني شدن«: معناي مادي آن
من از اين «). 21:16يوحنا ( »آورد مادري فرزند به دنيا مي«). 57:1لوقا (» پسري به دنيا آورد) اليزابت(او «

). 8:2رسولان  اعمال( »كه در آن به دنيا آمده بود شنيد هر كس زباني را«). 37:18يوحنا (» رو زاده شدم
  ).28:22 رسولان اعمال( »ام زاده شدن) روم( من با اين تابعيت«
  

         . است »مادر روحاني شدن«: آن) تمثيلي(معناي روحاني 
، بندگي »برند زايد كه در بندگي به سر مي فرزنداني مي«) هاجر(عهدي كه از كوه سيناست  •

  ).23 - 21:3غلاطيان . ك.م ،25 -24:4غلاطيان ( گناه و شريعت
  

  .است »ايجاد كردن«، »توليد كردن«ي به معنا Gennaoسوم،
  ).23:2 تيموتاؤوسدوم ( »)كند توليد مي(آورد  ها پديد مي خردانه نزاع مباحثتا پوچ و بي«
  
  .باشد مي »تنها مولود«به معني  ’monogenes‘واژه يوناني -ب
  

ست، چون او از پسر جسماني خدا تواند بر اين دلالت داشته باشد كه عيسي نمي »مولودتنها «، واژه نخست
تنها «بنابراين واژه ). 16:3يوحنا (ود پيش، حتي قبل از آنكه طبيعت انساني بر خود بگير، پسر خدا ب

  !هيچ ارتباطي با اين جهان آفريده شده ندارد »مولود
  

 زايش، كه خود از واژه يوناني (=  genosو  ) تنها(=  monosهاي  از واژه »تنها مولود«، واژه دوم

ginomai  ميان مردماني  كه گويي عيسي دراخذ نگرديده است، چنان) رفته شدهگ »زاده شدن«به معناي
تنها «و  همو ) 1:1يوحنا (است » خدا«عيسي  .اند منحصر به فرد است كه با طبيعت انساني به دنيا آمده

 »تنها مولود« و چون خدا ازلي است، واژه )در بهترين دستنويس يوناني 18:1يوحنا ( باشد مي »مولود خدا
آغازي ) مسيحا(وظيفه عيسي در تاريخ بشر به عنوان ماشيح ! تواند به هيچ آغازي اشاره داشته باشد نمي

تواند به جايگاه  نمي »تنها مولود«بنابراين واژه . زگشت ثانوي اوستداشت كه تولد او بود و پاياني كه با
  .به عنوان مسيحا نيز اطلاق گردد عيساي مسيح

  



 
 

  كتاب دوم –دستور عمل شاگردسازي 
٢٢٨

س ، پاتر از زمان استفراكند كه فوق از آفرينش و  به كسي اشاره مي »تنها مولود«آنجايي كه واژه  ، ازسوم
بدين خاطر ! »تنها و يگانه در رده خود«، يا »منحصر به فرد در نوع خود«: بايد چنين معنايي داشته باشد

بايد به » تنها مولود«ن واژه بنابراي. ترجمه كرده است پسر خدا »تنها و يگانه«آن را  NIVاست كه ترجمه 
معناي استعاري و به  عيساي مسيح .اش اشاره داشته باشد  در مفهوم تثليث باورانه عيساي مسيحپسر بودن 

، 9:2، كولسيان 1:1يوحنا . ك.م(او خداست  وجودي پسر خداست او از طبيعت الهي برخوردار است،
  .او براي هميشه خداست ،)8:1عبرانيان 

با اين وجود همين خدا خود را در . وجود دارد) 19:28متي (با يك نام ) 29:12مرقس ( تنها يك خدا
اول  ،19:28متي (زد سا ميالقدس آشكار  كتاب مقدس به عنوان خداي پدر، خداي پسر و خداي روح

ز يك تماينمايد كه در ذات يگانه الوهيت  خود او به ما چنين آشكار مي ).6 - 3:4افسسيان  ،6:8قرنتيان 
از ازل خداي پدر،  .طلبد اين فراتر از توان درك ماست، اما تسليم مطيعانه ما را مي. دروني وجود دارد

  .اي منحصر به فرد با يكديگر وجود دارند القدس در رابطه خداي پسر و خداي روح
  

شان ايو آناني كه پسر بخواهد او را بر  شناسد، جز خداي پسر هيچ كس يا هيچ ديني خداي پدر را نمي
، عيساي مسيحبنابراين مقدر است كه  )!26 - 25:17 ،15:10يوحنا  ،27:11متي (آشكار خواهد ساخت 

                      )!             8 -6:2اول پطرس  ،34:2لوقا (رخاستن هر انساني شود پسر خدا موجب افتادن و ب
  
   تثليث -پ
  

كه بيانگر ايمان مسيحان به خداي  است ياي الهيات كتاب مقدسي نيست، بلكه كلمه واژهيك  »تثليث« واژه
در زبان لاتين  .ظاهر نموده است) شخص( باشد كه خود را به سه روش همتا مي يگانه و يك وجود الهي بي

  person""هاي امروزي واژه  با اين حال در زبان .رفت به كار مي »يك روش«براي بيان person"  "واژه 
  .تغيير معنا داده است كه اين آن چيزي نيست كه در زبان لاتين قديم منظور نظر بوده است »شخص«به 
  

اين واژه هيچگاه . رفت به كار مي »يك روش«براي بيان  upostasis ""در زبان يوناني قديم اصطلاح 
بيعت الهي واحد وجود دارد نيست، بلكه صرفا به مفهوم تمايزي دروني كه در ط بيانگر معناي يك شخص

بيانگر اين واقعيت است كه خدايي يگانه خودش را در تاريخ بشر به عنوان پدر در آسمان، پسر در  !باشد مي
  .القدس ساكن در ميان قومش بر زمين مكشوف نموده است زمين و روح
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ز يك خدا كه اگويد، بلكه  كتاب مقدس هرگز از خدا و عيسي به عنوان دو خداي جداگانه سخن نمي
مسيحيان . شوف و معرفي نموده استبر زمين مك »خدا با ما«ن را خدا در آسمان و در عين حال خويشت

يگانه نام ! مفرد است نه جمع »نام«واژه  ).19:28متي (گيرند  تعميد مي »القدس به نام پدر، پسر و روح«
پدر، پسر و «كلمات ). 4:6تثنيه ( استو وجود الهي يكتايي سازد كه او خدايي يگانه  خدا آشكار مي

خود خداي يگانه خودش . دهند كه تمايزي دروني در طبيعت الهي واحد وجود دارد نشان مي »القدس روح
القدس از يك طبيعت الهي مشترك  پدر، پسر و روح. نمايد القدس مكشوف مي را در پدر، پسر و روح

  .برخوردارند
       

  :هايي نيز با هم دارند دهند كه تفاوت اما آنها نشان مي
خدايي ازلي و ابدي، آفريننده و خاستگاه هر چيز و  »خداي پدر«خداي كتاب مقدس به عنوان  •

). 36:11روميان ( كند كس را تعيين مي كس و تنها كسي است كه سرنوشت هر چيز و هر هر
نوان پدر سر اين خداي واحد، به ع .او مبتكر و بنيانگذار آفرينش، مكاشفه و باز آفريني است

اي كه تك تك فرزندان  يگانه). 15 - 14:3افسسيان (خانواده خود در آسمان و بر زمين است 
  ).13 - 9:6متي (نزديك شخصي و روحاني دارند  اش با او رابطه روحاني

  
بدون اينكه طبيعت الهي خويش را كنار بگذارد،  »خداي پسر«خداي كتاب مقدس به عنوان  •

خ بشر پا رفت و به واسطه مريم باكره، به ميان آفرينش خود و تاريطبيعت انساني بر خود گ
او ). 23:1، متي 14:7اشعيا (است » خدا با ما«او ). 9:2، كولسيان 7 -6:2فيليپيان (گذارد 

بر بنا). 18و  14و  1:1يوحنا (است كه در آفرينش و تاريخ بشر متجلي گردد  »كلمه خدا«
آميزش اي  به گونه«طبيعت الهي و انساني عيسي دو ) م 451(اعلان شوراي كالسدون 

خداي پسر در  ».ناپذير متحد است ير نيافتني، تقسيم نشدني و جداييناپذير، تغي) اختلاط(
 ،)27و  21:5؛ 3:1يوحنا (، در قدرت )23:5يوحنا(، در حرمت )27:11متي (حاكميت و معرفت 

با و غيره ) 15:16يوحنا (ها  ، در دارايي)30:10حنا يو(، در كار )26:5يوحنا (در دارا بودن حيات در خود  
و 30:10يوحنا ( ، به مرگ محكوم كردندبود پسر خدااصلا عيسي را به خاطر اينكه . خداي پدر برابر است

  .)66 - 63:26؛ متي 33
  



 
 

  كتاب دوم –دستور عمل شاگردسازي 
٢٣٠

ي مسيحيان ها بر زمين و در دلها و زندگي »القدس خداي روح«خداي كتاب مقدس به عنوان  •
) 22 - 19:2افسسيان (و در ميان كليساي مسيحي ) 20 -19:6اول قرنتيان  ،10 - 9:8روميان (

  .شود ساكن مي
  

 عيساي مسيحدي برخوردارند، حالقدس از طبيعت وا از آنجايي كه خداي پدر، خداي پسر و خداي روح
روميان ، 1:1، يوحنا 6:9اشعيا (» خدا«و حتي ) 64 -63:26متي ( »پسر خدا«، )23:1متي ( »خدا با ما«

روح «، »روح خدا«الدقس هم  و از اين رو روح شود ناميده مي) 9 -8:1عبرانيان  ،13:2، تيتوس 28:20، 5:9
   .دوش خوانده مي) 5و  3:5 رسولان اعمال( »خدا«و حتي ) 10 - 9:8روميان (» مسيح در شما«، »مسيح

  
 .از ازل دلالت داشته باشد عيساي مسيحتواند بر پسر بودن  تنها مي »پسر خدا«اصطلاح  .جمع بندي

خداي ازلي ناديدني . به معناي استعاري، وجودي، تثليث باورانه و ازلي پسر خداست عيساي مسيح
خويشتن را به واسطه بدني انساني كه در بطن مريم باكره نهاده شد، به صورت خداي ديدني مكشوف نمود 

  .و بدين ترتيب پا به آفرينش خويش و تاريخ بشر گذاشت
  
  .خواند مي »پسر انسان«خود را  عيساي مسيح - 10
  .ها انسان - الف

اي بود به  اين اصطلاح اشاره). 4:8مزمور (بود  »انسان«فقط به معناي » پسر انسان«در عهد عتيق اصطلاح 
 1:3 ،8و  6و  3و  1:2حزقيال (بينيم  هاي بشري، چنانكه در مورد حزقيال نبي مي ها و وابستگي همه ضعف

يعني ) 34:3دوم سموئيل (» پسران شريران«به همين ترتيب، اصطلاح ). و غيره 25و  17و  10و  4و 
يعني ) 17:3مرقس (» پسران رعد«، »بيگانه«يعني ) 43:12خروج (» پسر بيگانه«، »مردمان شرير«
جامعه (» )مغنيات(دختران موسيقي «همچنين » .غيرت آتشين جزو خصوصياتشان است مرداني كه«

  .»نتهاي موسيقي«عني ي) 4:12
  
  .مسيح -ب

بدور از خرد است اگر تصور نماييم كه منظور . نيست »انسان«تنها به معناي » انسان پسر«اما اصطلاح 
مرقس (است » روز شبات) خداوند(صاحب «ك انسان يا حتي يك انسان آرماني عيسي صرفا اين بوده كه ي
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يا دوباره از مردگان  )45:10مرقس ( »دهد ري ميجان خود را چون بهاي رهايي به عوض بسيا«، )28:2
  ).34 -33:10مرقس (كند  رستاخيز مي

  
در هر مورد در  .شود به عنوان ماشيح در اناجيل تبديل مي 14 -9:7در دانيال  »پسر انسان«توصيف 
 13:7يال را با دان 64:26متي . برد اين عنوان را خود عيسي به كار مي) 34:12به جز انجيل يوحنا (اناجيل 
 رسولان اعمال(بيند  گويد پسر انسان را بر دست راست خدا ايستاده مي تنها استيفان است كه مي. بسنجيد

 14:14و  13:1مكاشفه  .شود در هيچ جاي ديگر خطابي به او يا گفتار يا روايتي درباره او يافت نمي). 56:7
و در رابطه با عملكردش به عنوان ماشيح، ميانجي  عيساي مسيحرا خطاب به  »پسر انسان«هم عنوان 

  . دبر نجات و داوري، به كار مي
  

او هيچ خانه ثابتي از خود ندارد . نشانگر حقارت و خفت مسيح است »پسر انسان«در برخي عبارات، عنوان 
ت كنند و بدو خيان، )12:12متي (ها و مصائب قرار بگيرد  ترين رنج ، قرار است در معرض تلخ)20:8متي (

  ).40:12متي (و دفن گردد ) 24:26متي (به قتلش رسانند 
  

او دوباره از مردگان رستاخيز خواهد : دهد عنوان مزبور در عبارات ديگر بزرگي و سربلندي او را نشان مي
ر خويش باز خواهد ، پس از اينكه زمين را ترك گفت، به همراه فرشتگان در جلال پد)9:17متي (نمود 

متي ( و به عنوان داور بر تخت پرشكوه خود خواهد نشست) 44و  30و  27:24 ،27:16متي (گشت 
31:25، 64:26.(  

  
كنند كه  اشاره مي ، بلكه به خداييبه يك انسان صرف ، نه شود هيچ يك از اشاراتي كه به پسر انسان مي

او اقتدار آمرزيدن  ،)8:12متي (است ) شبات(او صاحب يا خداوند شريعت : طبيعت انساني بر خود گرفت
، با اين منظور به اين جهان آمد تا جان خود را به عنوان بهاي رهايي بسياري از )6:9متي (گناهان را دارد 

  ).10:19لوقا (و آمد تا گمشده را بجويد و او را نجات بخشد ) 28:20متي (گناهانشان بدهد 
  

خويش را به تدريج و نه هويت توانست  ود، ميعيسي با به كار بردن اين عنوان به هنگام صحبت كردن با يه
اما اكنون  ،پذيرفتند ايشان وي را نميخواند،  مي »ماشيح«مقدمه خود را  بي اگر او .ناگهاني آشكار سازد

  ).34:12يوحنا ( »اين پسر انسان كيست؟«: شدند كه يهوديان در شگفت مي
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 »درباره مسيح چيست؟ او پسر كيست؟ شمانظر «: گيرد بدين ترتيب عيسي ايشان و ما را به چالش مي

  ). 42:22متي (
   


